زادهء خورشیدم، عاشق ماه و ستاره
شعله را تصدیق کرده ام

شبانه را زندگی

و ضرباهنگ کیهان را

در رویش صنوبرها دیده ام

نام گذار شان منم

گواه بودن شان

دل سپردهء رقص شادمانه شان

باعث خلقت نا گریزشان

با اندوه و شادمانی نخوانده شان
در سوگی مکرر

در پهنای آسمان بارانی.

در سینه شعله ای دارم

افتاده در آینهء کهکشان

و هر نفسم هزار سال نوری را

در لفاف ابر می پیچد و

دریا را به تلاطم می کشاند

در جاذبه غوطه ورم

و فرو افتادن ستارگان را

از شاخسار راه شیری
رصد می کنم.

نامی ندارم

شناسنامه و خانهء مشخصی،

یا وطنی که در آن مأوا کنم

و سنگی بر گوری تا گواه حضورم باشد
بیژنم شاید

افتاده در چاه خویشتن.
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